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  خوراک يعقوب در اوج قدرت

  ی سيستانۀرويگر زاد

 زااين روستای کوچک  ١. در يکی از روستاھای سيستان به نام قرنين ديده به جھان گشودیپسر ليث صفار يعقوب 

راگاه روزگار معتقد بودند که در دوران باستان اين روستا چ رفت زيرا مردم آن روستاھای مشھور سيستان به شمار می

و حتی مکانی ھم در آنجا بود که آن را اصطبل  ٢ فردوسی بوده استۀی شاھنامئپھلوان افسانه  چھارپايان رستم دستان،
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شايد ھم رستم مورد نظر، نه رستم دستان بلکه رستم فرخزاد بوده است، فرخزاد يکی  ٣.دانستند رخش، اسب رستم می

روستای . کشته شد رابر يورش اعراب به ايران ايستادگی کرد وسپھسالاران بزرگ دولت ساسانی بود، که در ب از

 در دوران سلطنت صفاريان اين روستا به ًاحتمالا . اما نام خود را حفظ کردقرنين بعدھا به يک شھر کوچک ارتقا يافت

  . صفاريان به چنين پيشرفتی دست يافته باشدۀاستگاه سلسلخ عنوان

  خانوادگی يعقوب وۀبه اين خاطر به او داده بودند که رويگری پيش و اين لقب رالقب يعقوب صفار بود، يعنی رويگر،  

ما اطلاعات  ٤.ليث رويگر بود  .يعقوب مردی بود به نام ليث  پدر .شغل از شغل ھای متعدد و متضاد وی بود نخستين

به نوشتن نام و شغل پدر يعقوب نگاران  تاريخاکثر  . پدری يعقوب در اختيار داريمۀبسيار کمی در مورد پدر و خانواد

منظوم سيستان آمده است که پدر  در تاريخ . است که قابل نوشتن باشدبسنده کرده اند و يحتمل خود وی ھم کاری نکرده

گرچه خودش را از اعقاب  که »خردمند و دانا و صاف اعتقاد« ليث مردی بود  ليث يکی از پھلوانان سيستان بود و خود

منابع تاريخی پسا صفاريان ھم در  ٥ کرد ساسانی را پنھان می ۀنسبت خانوادگی خود با سلسل  امادانست ساسانيان می

  : زير، يکی از آن ھاستۀنام چند نسب نامه منسوب به صفاريان درج شده است که نسب

زد  حاتم بن ماھان بن كيخسرو ابن اردشير بن قباد بن خسرو اپرويز بن ھرمّيعقوب بن الليث بن المعدل بن«
  ٦» ...انو شيروان بن قباد بن فيروز بن يزدگرد بن بھرام گورابن خسرو بن 

 کريای قزوينی غزنه رازليث و خاندان صفاری داريم ھم به کلی اشتباه است مثلا  بخشی از اطلاعاتی که در مورد

رويگران سيستان و مھتر « قاضی منھاج السراج ھم ليث را. نيست که درست ٧استگاه خاندان صفاری ناميده استخ

زيرا اگر ليث مردی   با قاضی منھاج مخالفمًمن کاملا معرفی کرده است اما ٨ »مردی متمول با موالی و تبع بسيار

کودکی در کارگاه رويگری کار کند و پسر  ثروتمند و رئيس مھتران سيستان بود نياز نبود يعقوب پسر ارشد وی از

حمدالله مستوفی ھم در تاريخ گزيده در مورد ليث نوشته است نادرست است،  کهآنچه . ديگر او چھار پا به کرايه بدھد

  :وی می نويسد

و   ورزی ديد به رويگری ملتفت نشد به سلاح  سيستانی بود، چون در خود نخوتی میۀرويگر بچ ليث«
  » .راھداری و عياری افتاد
 اشتباه است و ليث تا پايان عمر به ًکاملا که ٩استدرھم بن نصر را ھم کار ليث دانسته  مستوفی دستبرد زدن به خزانه

در مورد خود يعقوب .  درھم دستبرد زدۀبود که به خزان و ھمانطور که خواھيم ديد اين يعقوب ١٠رويگری مشغول بود

  يکۀی در مورد يعقوب نوشته اند که وی بردئ در برخی از کتاب ھای مھم جغرافياًمثلا .ھم چيزھای نادرستی نوشته اند

شغل چنان  کنم در آن دوران رويگری  مخالفم، به اين خاطر که گمان نمیًمن با اين ادعا ھم کاملا، ١١ويگر بوده استر

  در آن در ثانی. مين کندأ خود را تۀبرد درآمد زائی بوده باشد که يک رويگر بتواند برای خود برده بخرد و ھزينه ھای

و کشورھای ديگر برای  گرفتند و يا بازرگانان آن ھا را از روسيه دوران اکثر برده ھا را از ترکستان به اسارت می
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غور و طبرستان بودند که ھنوز اسلام را نپذيرفته  فروش به خراسان می آوردند و بخش اندکی ھم اسيران مناطقی مانند

 لی که پدر و اجداداسارت در می آمدند و به بردگی گرفتن مسلمانان مرسوم نبود در حا بودند و در جنگ با مسلمانان به

ً و اگر يعقوب برده بود حتما کردند در ثانی خانواده و خويشاوندان يعقوب در سيستان زندگی می. يعقوب مسلمان بودند

بردگی يعقوب مطلبی نبوده است که از ديد تاريخ نگاران   اين ھا،ۀگذشته از ھم. دادند آن ھا ترتيب آزادی وی را می

.  ی نکرده استئکس ديگری چنين ادعا که به استثنای چھار تن از جغرافيا نويسان، ھيچ آن پسا صفاريان پنھان بماند حال

استخری و  بلخی نخستين کسی است که ادعای بردگی يعقوب را مطرح کرده است و پس از وی، ابن حوقل، ابوزيد

جيھانی، وزير دانشمند دولت مورد پشتيبانی  ابوزيد معاصر سامانيان بود و. ياقوت حموی ادعای وی را تکرار کرده اند

رفتند  ديگر به شمار می دولتمردان سامانيان و صفاريان رقبای سخت ھم دانيم و ھمانطور که می ١٢تسامانی قرار داش

صفاريان بود  ۀنيست اگر ابوزيد برای جلب نظر مقامات دولت سامانی، به امير يعقوب که سر سلسل پس دور از انتظار

   .چنين اتھامی زده باشد

برده بودن يعقوب   حدود العالم ھم چيزی در موردۀنگاران ديگر دوران سامانيان مانند جيھانی و نويسند جغرافيا یحت

ابوالفضل بيھقی، خواجه نظام الملک و خواندمير  ننوشته اند و از آنسو شماری از تاريخ نگاران صاحب نام مانند خواجه

بن زيد بيھقی و گرديزی ھم اگرچه در آثار شان به  ن ديگر مانند علیو تاريخ نگارا ديعقوب را رويگر زاده دانسته ان

اند اما حداقل وی را شاگرد و يا کارگر يک رويگری ناميده اند و کوچکترين  رويگر زادگی يعقوب اشاره ای نکرده

   ١٣ .مورد برده بودن يعقوب ننوشته اند نکته ای در

  

  لرويگر خردسا

 به اميد يک زندگی بھتر از قرنين به شھر زرنج، مرکز سيستان مھاجرت ًاو احتمالا ۀدر دوران کودکی يعقوب، خانواد

زرنج بزرگ ترين شھر سيستان و مرکز آن بود شھر . و ليث، پدر يعقوب در زرنج يک کارگاه رويگری گشود کردند

ن آن شھر مانند ديگر نقاط ھم در اين شھر وجود داشت اما ساکنا  شھر از نگاه توليد ميوه خودکفا بود و معادنی اين ١٤.

   ١٥.بردند بودن مارھا و گرمای طاقت فرسای ھوا رنج می سيستان از زياد

يک کودک  يعقوب .کرد ناخواه در کارگاه پدر کار میخواه  و ١٦از پدر رويگری آموخت که پسر ارشد ليث بود يعقوب

شايد باور . کرد ديگر متمايز می انی بود و سخاوت ستودنی، ھمت بلند و آرزوھای بزرگش وی را از کودکئاستثنا

 و سودای سلطنت را در سر پر شور خود می بود  از کودکی بلند ھمت و جاه طلب کردنش سخت باشد اما يعقوب

  :محمد بن علی شبانکاره ای در اين مورد می نويسد. پروراند

  ١٧» .کودکی سودای ملک و ملک داری در ذھن او متمکن بود يعقوب ھمتی بزرگ داشت و از«
  :نورالله شوشتری ھم در اين باره نوشته است علامه قاضی

احوال نشو و نما که بی  و از مؤيدات علو نسبت يعقوب آن است که در آغاز تنسم نسيم صبای صبی و مبادی«
نگاشت و  نقش جھانگيری بر لوح خاطر می قلم انديشهه يار و تبار و پايمال حوادث روزگار بود ھميشه ب
  ١٨.»جھانبانی می انگاشت ھمواره در صغر سن ھمت عالی در اعلای لوای
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شد به او دستمزد  يعقوب که استاد وی ھم شمرده می پدر ١٩.کارگاه رويگری سپری شد تمام دوران کودکی يعقوب در

با کودکان ديگر به  وی ٢٠ .کرد خود می خردسال  خود را خرج دوستانۀ روزانپرداخت و يعقوب درآمد ناچيزی می

بقيه کودکان ھم اين  و و در عوض وی رئيس آن ھا باشد کند توافق رسيده بود که او درآمد خود را با آن ھا خرج

 اين ميھمانی ۀکرد و البته ھزين می يعقوب بعضی شب ھا دوستان کوچک خود را ميھمان  ٢١.موضوع را پذيرفته بودند

  ٢٢.پرداخت از درآمد ناچيز خود میھا را پدر وی 

  

  جاه طلب تنگدست

دوران کودکی و نوجوانی يعقوب سپری شد و او به سن جوانی  . يعقوب به زرنج گذشتۀچند سالی از مھاجرت خانواد

 ۀجوانی ھم فرقی با دوران کودکی خود نکرده بود؛ ھنوز ھم سخاوتمند بود و درآمد روزان رسيد اما يعقوب در سنين

که ھنوز از جاه طلبی وی ذره ای  از آن مھمتر اين ٢٤کرد خرج دوستان خود می ٢٣شد ود را که نيم درھم بيشتر نمیخ

بسياری از سيستانی ھا دچارش بودند ھمچنان ھوای تاج و تخت را در سر پر شور  کاسته نشده بود و به رغم فقری که

  .پرواند می خود

ً معمولا. مندی ھای ھمسالانش نداشته  و تمايلات او ھيچ شباھتی به علاقی ماندئاستثنا يعقوب در دوران جوانی خود ھم

بود و تمنای تاج و تخت،  جوان ھا به خوشگذرانی و آسايش متمايل ھستند اما يعقوب در دوران جوانی آسايش گريز

شود که  شد باعث میو تنی چند از جوانان سيستانی انجام   عجيبی که ميان يعقوبحثب. آسايش را بر او حرام کرده بود

 در يکی از روزھا يعقوب و شماری از جوانان سيستانی کنار ھم نشسته .پی ببريم ما بھتر به افکار و تمايلات يعقوب

لطيف ترين لباس ھا « :يکی از جوانان گفت. کردند  شان با ھمديگر صحبت میۀبودند و در مورد چيزھای مورد علاق

مکان  بھترين« :جوان ديگر گفت » .ترين نوع کلاه ھا طاقيه رومی استلطيف «  :اطلس چينی است و ديگری گفت

 بيد را ۀصاف را بھترين نوشيدنی ھا ناميد و جوان ديگر ساي ديگری شراب » .بوستانی است که پر از گل و ريحان باشد

و آخری  »تسازھا و نغمه ھا آواز عود ملايم تر اس ۀاز ھم« :ديگر گفت  خواند و جوانی سازگارتر از ھمه سايه ھا

ھمنشينی دانست و پس از آن نوبت به يعقوب رسيد و جوانان از او خواستند که او  جوانان نکو رو و نکو کردار را لايق

 نبرد و بھترين لباس ھا زره است و بھترين تاج ھا کلاھخود و بھترين منزل ھا ميدان« :يعقوب گفت. چيزی بگويد ھم
ترين مردان کاری مردان و مبارزان   نيزه و گرامیۀزيباترين نوشيدنی ھا خون دشمنان و لطيف ترين سايه ھا ساي

  ٢٥» .کارزاری
مقام بود اما تا روزی که پدرش زنده بود دست به ھيچ اقدامی نزد و   اين ھا يعقوب اگرچه سخت به دنبال جاه وۀبا ھم

زندگی  که ليث پدر يعقوب پس از يک عمر گری مشغول به کار بود تا اينمعمولی در کارگاه روي مانند يک رويگر

 يعقوب به حرمت وی دست از پا خطا نمی مرگ پدر که بی ترديد. آبرومندانه و البته فقيرانه، رخ در نقاب خاک کشيد

ن خاطر مدتی پس به ھمي.  خود، يعنی تاج و تخت برودۀآرزوی ديرين کرد باعث شد که يعقوب با خيالی آسوده به دنبال
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 دست رويگری را کنار گذاشت و دکان و اسباب رويگری را فروخت و پولی که از اين طريق به از مرگ پدر، يعقوب

آشنايان وی زبان به ملامت او گشودند و به او يادآوری کردند که او رويگری  ٢٦.آورده بود را خرج دوستان خود کرد

آن کارگاه رويگری   برای يعقوب روشن بود که اگر وی تا پايان عمر ھم درو بايد به رويگری بپردازد، اما بيش نيست

 درخشان، بايد ۀدانست که برای داشتن يک آيند می يعقوب. کار کند بازھم سرانجامی بھتر از پدر خود نخواھد داشت

  : آن ھا پاسخ دادبه ھمين خاطر به. دست بگيرد و به جای پيشبند، زره بپوشد چکش را به کناری بگذارد و شمشير به

خود را در اصلاح دو سه من روی به فنا رسانم؛ و چون معلوم  مرا دريغ آيد که جان شريف و عمر عزيز«
 بايد کرد باری، چيزی طلبم که اگر بيايم نامی بماند و اگر نيابم در آن فنا نوش می ينه روزی جامئاست که ھر آ

  ٢٧» .کشته شوم و معذور کشته شوم
اين شگرد را ھم . راھکار خير انديشان برای اصلاح جوانان خيره سر ازدواج است ونه موارد، آخرينمعمولا در اينگ

يعقوب سودمند  کھنسال خاندان صفاری به کار برد اما ھمانطور که خواھيم ديد اين تدبير در مورد يکی از بزرگان

به ھمين خاطر يعقوب به . به آرزويش برساند توانست وی را نيفتاد؛ زيرا از ديد يعقوب، شمشير تنھا چيزی بود که می

 مدتی پس ًاحتمالا! ھميشگی خود برگزيده بود و تمايلی به ازدواج مجدد نداشت تعبير خودش، شمشير خود را به ھمسری

مھيای  يعقوب، من به فکر تو ھستم،« :پدر يعقوب بود که آن بزرگ کھنسال به ديدار يعقوب آمد و به او گفت از مرگ

من « :يعقوب پاسخ داد » .برگزينيم و و اسبابی آماده کن که با ھم به خواستگاری برويم و برای تو ھمسریازدواج ش

 برو آنچه که آماده. بينم من در بساط تو نشانی از ثروت نمی« :پيرمرد گفت » .پيشاپيش اسباب ازدواجم را مھيا کرده ام

آنگاه . بازگشت ق خود رفت، اندکی بعد وی به ھمراه شمشيریاست و به اتايعقوب برخ » .کرده ای را بياور تا ببينم

چيزی به  ای پدر، من شرق و غرب را خواھم گرفت، و برای اين کار ھيچ« :شمشير خود به پيرمرد نشان داد و گفت

وی خواست که ھمسری برای خود برگزيند و يعقوب  به روايت ديگر آن پير مرد از ٢٨» .اندازه اين مناسب نيست

  ٢٩» . اممن اين را برای ھمسری برگزيده« : خود را نشان داد و گفتشمشير
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